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 "سنگواره"

حسيني مسعود  

 هيچ كه آنجايي از. شوند نمي سير دلداري با كه ها شكم. كرد مي كاري بايد. بود شده اخراج كارش از تازگي به
 بود شده شب. ايستاد خيابان كنار آنها فروختن براي و كرد آميزي رنگ را سنگ تعدادي ، نداشت بساط در پولي

 ي كيسه. بود نفروخته را شده رنگ هاي سنگ از كدام هيچ هنوز.  شد مي ناپديد آرامي به خيابان ازدحام و
  ايستاد بانك يك روبروي و كرد جمع را ها سنگ

  ...اول سنگ

 ....دوم سنگ

 .....سوم سنگ 

...... 

 با دلاري هزار چند ماشين چند كه بود نگذشته اي دقيقه چند هنوز.. .شدند مي خُرد بانك هاي شيشه و تابلو 
 !پليس  بود نوشته ها ماشين درِ روي .رسيدند هياهو و بوغ و گردان هاي چراغ

  ...شد ناپديد ها كوچه تاريكيِ ميان در و گريخت مهلكه از برسد او به ها پليس دست انكه از قبل 

 ...بودند گرسنه همچنان ها شكم


